
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 ‌سه‌شنبه 29 شهریور 1401 
 سال بیست و هشتم

گزارش شماره 8009

ان
یر

ا

نذر زندگی
حال و هوای یکی از پایگاه‌های انتقال خون تهران در روز اربعین

محمد معصومیان
گزارش‌نویس

بــرای کمک کــردن بــه یکدیگر همیشــه نیاز 
لازم  بکنیــم.  جیب‌مــان  در  دســت  نیســت 
نیســت به این فکر کنیم که چطور می‌توانیم 
کار خاصــی بــرای هموطــن خــود بکنیــم که 
او را از درماندگــی یــا مرگ نجــات دهیم. اگر 
قصــد کمک باشــد می‌توان راه‌های ســاده‌ای 
هــم پیدا کرد. یکــی از این راه‌هــا اهدای خون 
اســت. کاری که به سادگی در یک روز تعطیل 
و بــدون صــرف هزینــه و وقت می‌تــوان آن را 
انجام داد. کافی اســت ســوار ماشــین شوید و 
به اولین مرکز اهــدای خون بروید تا با اهدای 
ایــن مایع حیات‌بخــش، هم جان ســه نفر را 
نجــات بدهیــد و هم احســاس خوب ایثــار را 
تجربه کنیــد. من این احســاس رضایتمندی 
را در چشــمان تک تک کسانی که از در پایگاه 

انتقال خون در خیابان وصال شیرازی تهران 
بیــرون می‌آمدند، دیدم. ظهر اربعین اســت 
و همه خیابان‌های اطراف خلوت اســت بجز 
روبه‌روی در ورودی پایگاه انتقال خون وصال 
شیرازی که مردم دسته دسته در آن آمد و شد 
دارنــد، اتومبیل و موتورهای زیــادی روبه‌روی 
در پارک شده اســت که استقبال خوب مردم 
را نشــان می‌دهــد. هر کس به بهانــه‌ای آمده 
تــا کار خیری بکنــد و به قول رضا کــه از غرب 
تهران خودش را به اینجا رسانده خون بدهد 
و ثواب ببرد. روی بنری در ورودی ســاختمان 
از پویش نذر خون نوشــته شده است. پویشی 
که هر ســاله برگزار می‌شود و قرار است مردم 

را به اهدای خون ترغیب کند.
صندلی‌هــای ســالن پذیــرش تقریبــاً پــر 
اســت. بعضــی خانوادگی برای اهــدای خون 
آمده‌اند و بعضی هم تنها گوشه‌ای نشسته‌اند 

تا پذیرش بشــوند و به ســالن اهدا بروند. سه 
مــرد کــه دو نفر از آنهــا جوان و یکی مســن‌تر 
اســت با لباس مشکی عزاداری آمده‌اند. پسر 
جوانــی کــه کنــار دایــی‌اش نشســته می‌گوید: 
»به نیــت اربعیــن امــام حســین)ع( آمدیم 
خــون بدهیــم. گفتــم خــون مــن O مثبــت 
اســت و به درد همــه می‌خــورد.« دایی ادامه 
می‌دهــد: »کار خیــر فقــط پول دادن نیســت. 
آدم گاهــی می‌توانــد بــا همین اهــدای خون 
کار بندگان خــدا را راه بینــدازد.« مرد دیگری 
که روی صندلی ردیف پشــتی نشسته  آنطور 
که می‌گوید هر ســاله در اربعیــن خودش را از 
جوادیه به اینجا می‌رساند تا خون بدهد: »سه 
مــاه یک بــار می‌آیم خــون می‌دهــم ولی روز 
اربعین را یک نیت شــخصی دارم و هر ساله 
می‌آیم. امســال هــم پیامک آمده بــود که به 

گروه خونی شما نیاز مبرم داریم.«

پدر و مادر و فرزند نوجوانی از راه می‌رسند 
و منتظــر می‌شــوند تــا نوبت‌‌شــان شــود. پدر 
خانواده مرد شــوخی است و همه جواب‌ها را 
با خنده می‌دهد؛ با مزاح می گوید: »راستش 
آمدیم یک کیک و ساندیسی بخوریم. دیدیم 
بیکار هســتیم گفتیم کجا برویم بهتر از اینجا 
که خوراکی مجانی می‌دهنــد.« همینطور که 
حــرف می‌زند همســر و پســرش می‌خندند. 
از  جــدی  جــواب  می‌بینــد  کــه  همســرش 
شوهرش درنمی‌آید، توضیح می‌دهد: »من 
و همســرم هر 6 ماه بــه اینجا می‌آییم و خون 
می‌دهیــم، پســرمان را هــم همــراه خودمان 
می‌آوریم که یاد بگیرد وقتی بزرگتر شد از این 

راه به مردم کمک کند.«
پســر جوان و لاغری گوشه ســالن پذیرش 
نشســته و تمــام مــدت بــا لبخنــد بــه اطراف 
نــگاه می‌کند. پیش می‌روم و ســر حــرف را باز 

می‌کنــم. می‌گویــد مــادرش را بــرای نــذری 
کــه دارد آورده تــا خــون اهــدا کنــد: »خــودم 
چون لاغر هســتم و فشــارم پایین است خون 
نمی‌دهم ولی سعی می‌کنم با آوردن مادرم 

به اینجا در کار خیرش شرکت کنم.«
ســالن اهدای خون با وجــود آدم‌هایی که 
ماننــد بیماران روی تخت دراز کشــیده‌اند، با 
وجــود لوله‌هایــی که به دســتان اهداکنندگان 
وصل است و بسته‌های خونی که روی میزها 
وجود دارد احســاس خوبی بــه آدم می‌دهد. 
همــه لبخنــدی بــه لــب دارنــد و پزشــکان و 
پرســتاران با حوصله با اهداکنندگان برخورد 
و خــوش و بــش می‌کنند. اینجا پــر از مردانی 
اســت که با دســت خالی اما دل‌های روشــن 
آمده‌انــد تا کار مثبتی کرده باشــند. آنطور که 
پرســتاری می‌گوید امروز از آن روزهای شلوغ 
این پایگاه اســت، شلوغی دلچسبی که نشان 
از احساس مسئولیت مردم نسبت به جان و 

سلامتی همنوعان خود دارد.
ســراغ یکــی از مردانــی مــی‌روم کــه روی 
تخــت دراز کشــیده و دســتانش را بــالا گرفته 
اســت تا خــون بند بیایــد و از جایش برخیزد. 
او تعریــف می‌کنــد که معمــولاً بخاطر طرح 
ترافیــک از این منطقه تهــران عبور نمی‌کند: 
»امــروز کــه چشــمم خــورد حس کــردم چه 
خــوب کــه بیایم خون بدهــم. البتــه در طول 
ســال هم خــون می‌دهــم و احســاس خوبی 
دارم. خــود خــون دادن احســاس ســبکی به 
آدم می‌دهــد و وقتی هم فکر می‌کنم این کار 
می‌توانــد جــان کســی را از مرگ نجــات دهد 

حالم بهتر می‌شود.«
مــرد دیگــری بــا لبــاس مشــکی و ریــش 
پرپشــت روی تخــت دراز کشــیده و منتظــر 
اســت پرســتاری ســر وقتش برود. او خودش 
را مشــتری ثابت این پایگاه معرفی می‌کند و 
می‌گوید هر سه ماه یک بار از افسریه به اینجا 
می‌آیــد: »فرارســیدن اربعین مزیــد بر علت 
شد که بیایم هم خون بدهم هم ثوابی ببرم. 
الان 10 سال است می‌آیم. ابتدا اینطور بود که 
دکتــر قلبم به من گفت بخاطر غلظت خون 
بهتر اســت خون بدهی. من هم هر چند ماه 
یک بار می‌آیم اینجا. الان برای من تبدیل به 
یک عادت شــده. این بــار زودتر از موعد و روز 
اربعیــن آمدم که هم خــون بدهم و هم یک 

ثوابی ببرم.«
کمی به اطراف نگاه می‌کنم. تقریباً ساکت 
اســت و بجز شــوخی گاه و بی‌گاه سرپرستار با 
اهداکنندگان صدای مزاحمی نیســت. پســر 
جوانــی بــا شــلوار جین و تی‌شــرتی طــرح‌دار 

نظرم را جلب می‌کند، به ســراغش می‌روم. 
او خــون دادن را مانند مســئولیتی اجتماعی 
می‌بینــد و از غرب تهران به اینجا آمده تا این 
مســئولیت شــیرین را انجــام دهــد: »پیامک 
دادنــد کــه بــه گــروه خونی شــما نیــاز داریم. 
مــن هــم چــون تعطیــل بــود راحــت خودم 
را رســاندم. راســتش ایــن پیامــک همیشــه 
بــه مــن احســاس وظیفــه می‌دهــد و هــر جا 
باشــم برنامه‌ریــزی می‌کنم و می‌آیــم.« از او 
می‌پرســم آیا دوســتان یا اقوامش هم تحت 
تأثیــر ایــن رفتار او بــرای خــون دادن ترغیب 
شده‌اند، می‌گوید: »حقیقتش تا حالا به کسی 
نگفته‌ام که مرتــب خون می‌دهم. نمی‌دانم 
چرا فکــر می‌کنم نبایــد بگویــم. البته همین 
نگفتــن هــم باعث شــده ایــن عــادت برایم 
تبدیل به یک احســاس خوب شخصی شود. 
نمی‌دانم اســمش را چه می‌شــود گذاشــت؛ 

نیت شخصی؟«
بــا چند نفــر دیگر هــم صحبــت می‌کنم 
کــه آنها هم بعــد از دیدن پیامک خــود را به 
این مرکز رســانده‌اند و همه آنها از احســاس 
مســئولیت خــود بعــد از دیــدن ایــن پیامک 

می‌گوینــد. یکــی از آنهــا مــردی میانســال و 
خوش‌پوشی است که روی تخت دراز کشیده 
است: »دو سه روز مد نظرم بود بالاخره امروز 
که اربعین حسینی است، آمدم. هر موقع که 
پیامک می‌آید احســاس مسئولیت می‌کنم. 
پیش خــودم می‌گویم نکند کســی برای چند 
سی‌ سی خون من به دردسر بیفتد.« نه تنها او 
کــه چهار برادرش هم به‌صورت منظم خون 
اهدا می‌کنند. از در بیرون می‌آیم. روبه‌رویم 
بنری اســت که روی آن از مراکز اهدای خون 
سیار روز اربعین و پایگاه‌هایی که باز هستند، 
نوشــته شــده اســت. مردم همچنان درحال 
ورودند. در اتاقک حراســت مردی با صدای 
بلند از پرسنل تشکر می‌کند: »واقعا کارکنان 
اینجــا برخــورد خوبــی دارند...« مرد پشــت 
میز ســریع کاغذی در اختیارش می‌گذارد تا 
حرف‌هایــش را بــرای بالا بــردن روحیه تیم 
پایگاه مکتوب کند. بیرون اتاقک زوج جوانی 
را می‌بینــم کــه دوتایــی از اهدا برگشــته‌اند و 
ســوار موتور می‌شــوند که برونــد. زوج جوان 
بــا خنــده می‌گوینــد: »این هــم کار خیــر روز 

اربعین ما.«

ظهر اربعین است و همه خیابان‌های اطراف خلوت است 
بجز روبه‌روی در ورودی پایگاه انتقال خون وصال شیرازی که 
مردم دسته دسته در آن آمد و شد دارند، اتومبیل و موتورهای 

زیادی روبه‌روی در پارک شده است که استقبال خوب مردم 
را نشان می‌دهد. هر کس به بهانه‌ای آمده تا کار خیری بکند و 

به‌قول رضا که از غرب تهران خودش را به اینجا رسانده خون 
بدهد و ثواب ببرد. روی بنری در ورودی ساختمان از پویش 

نذر خون نوشته شده است. پویشی که هر ساله برگزار می‌شود 
و قرار است مردم را به اهدای خون ترغیب کند


